
گــروه فرهنگ و هنر - ونســان 
ونگوگ نقاش معروف هلندی در کمتر 
از یک هفته یک مجموعه طبیعت بی جان 
از گل های آفتابگردان کشید. اگرچه این 
مجموعــه در دوران حیــات ونگوگ 
فروش نرفت اما حالا قیمتش به قدری 
بالاســت که در مخیلــه نمی گنجد. به 
جرات می توان گفت گل های آفتابگردان 
ونگوگ امروزه یکی از شناخته شده ترین 
آثار هنری جهان هســتند.   کمتر کسی 
می داند که ونسان ونگوگ در سال ۱۸۸۸ 
در حالی که ساکن خانه زرد در شهر آرل 
فرانسه بود، چهار تابلوی طبیعت بی جان 
از گل های آفتابگردان کشید. اولین مورد 
از ایــن تابلوها که ســه گل آفتابگردان 
داشــت برای همیشه در مجموعه های 
خصوصی از نظرها پنهان ماند و دومین 
تابلو که ۶ گل آفتابگردان داشت نیز در 
جریان بمباران ژاپن در جنگ جهانی دوم 
از بین رفت.این هنرمند مشهور در این 
دوره همچنین دو تابلویی را کشــید در 
دنیای هنر معروف شــدند: یکی از این 
تابلوها با چهــارده گل روی پس زمینه 
فیــروزه ای جزئی از کلکســیون موزه 
پیناکوتک جدید در مونیخ آلمان است 
و تابلوی دیگر با ۱۵ گل روی پس زمینه 

زرد در نگارخانــه ملی لندن نگهداری 
می شــود. ونگوگ این دو تابلو را برای 
تزیین اتاق خواب اضافه خانه زرد کشید 
که قرار بود محل استقرار اوژن آنری پل 
گوگن، نقاش و مجســمه ساز معروف 
فرانسوی، باشد.روزنامه هنر چاپ لندن 
همزمــان با ماه اوت کــه فصل رویش 
گل های آفتابگردان و سالگرد روی بوم 
آمدن آفتابگردان های ونگوگ اســت، 
مطلبی درباره این شــاهکارهای هنری 
منتشر کرده و به چند حقیقت غافلگیر 

کننده درباره آنها پرداخته است:
همه چیز از یک گرمابه شروع 

شد
ونســان ونگوگ یک هفته قبل از 
کشیدن چهار تابلوی آفتابگردان خود، 
یک نقاشــی زیبا از باغچه ای پر از این 
نوع گل کشــیده بود. وی در نامه ای که 
به برادرش تئو فرستاد، سوژه این نقاشی 
را باغچــه کوچک یک گرمابه عمومی 
توصیف کرده اســت. بنابراین ممکن 
اســت ونگوگ ایده کشیدن تابلوهای 
معــروف گل آفتابگردان خود را از این 

گرمابه گرفته باشد.
وقتی عدو سبب خیر شد!

ونگوگ روز ۱۸ اوت سال ۱۸۸۸ 

یعنی دو روز قبل از آن که کشیدن تابلوی 
گل های آفتابگردان را شــروع کند، از 
وزیدن باد شــدید شکایت کرده بود که 
نگه داشــتن بوم روی سه پایه نقاشی را 
برایش مشکل می کرد. چند روز بعد نیز 
باران شــدیدی باریدن گرفت و دست 
ونســان را که برنامه داشت چند پرتره 
بکشــد، در پوست گردو گذاشت. وی 
در نامه ای خطاب به تئو نوشت: در چند 
روز گذشته چند مدل برای نقاشی هایم 
را از دســت دادم. از این رو این هنرمند 
توانا به ناچار به کشیدن طبیعت بی جان 

روی آورد.  
گل هــای  نقاشــی  مــدل 

آفتابگردان ذهنی بود نه عینی
ونگوگ علاقه داشــت آن چیزی 
را بکشد که با چشــم می بیند بنابراین 
معمولا اینطور تصور می شــود که وی 
برای کشیدن این نقاشی های معروف، 
گل های آفتابگردان را داخل یک گلدان 

جلوی سه پایه نقاشی اش گذاشته بود.
 )Martin Bailey( مارتین بیلی 
کارشــناس ون گوگ می نویســد: در 
ســفری که به آرل داشتم از یک عتیقه 
فروشی یک گلدان روستیک متعلق به 
قرن نوزدهم خریدم و ســعی کردم ۱۵ 

گل آفتابگردان در آن جا کنم اما ســاقه 
گل هــا آنقدر کلفت بودند که در گلدان 
جا نمی شــدند حتی فشردن پنج شاخه 
گل و پــر کردن گلدان با آب هم جواب 
نداد. همچنین این گلدان به اندازه کافی 

محکم نبود و گل ها که سنگین هم بودند، 
دائم آن را واژگون می کردند. به احتمال 
زیاد ونگوگ یک گلدان مشابه در خانه 
خود داشــته و از آن بــه عنوان الگوی 
نقاشی استفاده کرده است اما ۱۵ شاخه 
گلی که در تابلو می بینیم داخل این گلدان 
نبودند. از این رو می توان گفت پرتره ای 
که گوگن از ونگوگ در حال کشــیدن 
نسخه مشابه تابلوی گل های آفتابگردان 

کشیده، یک صحنه خیالی است.
راز خــط آبــی ناهمگــون 

چیست؟
گل آفتابگردان های ونگوگ آنقدر 
معروف هســتند که معمــولا با دقت و 
موشکافانه به آنها نگاه نمی کنیم. اما اگر به 
گل هایی که روی پس زمینه زرد کشیده  
شده اند، خوب نگاه کنید متوجه یک خط 
آبی نامنظم می شود که میز را از پس زمینه 
نقاشی جدا می کند. به علاوه میز هم کمی 

کج است و در سمت چپ گلدان ارتفاع 
بیشــتری دارد. البته هیچکدام از نکات 
دلیل بر ناشــیگری یــا حرفه ای نبودن 
ونگوگ در کارش نیســت بلکه تماما 
عمــدی بوده و فلســفه ای پنهان دارد. 

تصمیم شــجاعانه ونگوگ برای اضافه 
کردن این خطوط آبی نامنظم، قرینگی 
کار را از بین برده و به ســاختار نقاشی 
جنب و جوش و روح بیشــتری اضافه 

کرده است.
خوشامد به آفتابگردان های 

روی بوم با تفریح و خرید 
ونگــوگ کار کشــیدن ســری 
نقاشی های گل های آفتابگردان را روز 
دوشــنبه، ۲۰ اوت سال ۱۸۸۸ آغاز کرد 
و تا روز جمعه به پایان رساند. وی پس 
از تمام شــدن کار این مجموعه به طور 
موقت استودیوی کارش را ترک کرد و 
برای خرید به شــهر رفت. ونگوگ که 
به پوشــیدن لباس های رنگ و رو رفته 
و مندرس معــروف بود، آن روز با یک 
ژاکت مخملی مشکی اعیانی به قیمت 
۲۰ فرانک و یک کلاه حصیری زردرنگ 
به خانه بازگشت. هم ژاکت و هم کلاه 

در نقاشــی ای که وی دو ماه بعد از اتاق 
خوابش کشید، برای همیشه ثبت شدند.
گل آفتابگردانــی کــه دکتر 

ونگوگ برایش کشید
پــس از آن که ونگــوگ به خود 

شــلیک کرد، دکتر پل گشه از روز ۲۷ 
ژوئیه سال ۱۸۹۰ به مدت دو روز بر بالین 
او حاضر بود. سه هفته بعد از درگذشت 
ونگوگ، گشــه که یک هنرمند آماتور 
بود در پاریس با تئو ملاقاتی داشــت و 
یک نقاشی نمادین به نام گل آفتابگردان 
)Le Tournesol( را به او تقدیم کرد. 
این نقاشی تلخ زیاد معروف و شناخته 
شده نیست. گشــه همان ماه چند گل 
آفتابگردان نیز بالای قبر ونگوگ کاشت.
کشــف نامه ونگوگ درباره 
گل های آفتابگردان از لابه لای یک 

کتاب ارزان قیمت
 بیلی می نویســد: روزی در یک 
مهمانی با مردی آشــنا شدم که تعریف 
می کرد او و دوســتش چطور نامه ای که 
ونگوگ برای گوگن نوشته بود را از لای 
یک کتاب زندگینامه دست دوم درباره 
گوگن پیدا کردند. ونگوگ در این نامه 

خطاب به دوستش نوشته بود: گل های 
 The( آفتابگــردان مــال من هســتند
Sunflowers are Mine( بــه این 
معنا که این گلها نمود مهارت و چیرگی 
او در حوزه نقاشی هستند. اگرچه شاید 
چنین کشفی باورنکردنی باشد اما موزه 
ونگــوگ اصالت این نامه را تایید کرده 
اســت. این که چه کســی ایــن نامه را 
لای کتاب گذاشته مشخص نیست اما 
احتمالا صاحب قبلی این نامه در اوایل 
دهــه ۱۹۰۰ که این نامه ارزش چندانی 
نداشــت، تصور کــرده لای این کتاب 
بهترین محل برای نگه داشــتن چنین 
نامه ای است. خریدار خوش شانس این 
کتاب در ســال ۱۹۸۴ نامه ونگوگ را به 
قیمت ۲۴ هزار پوند به یک موزه در ارل 

فروخت.  
گوگن بــه یاد ونگــوگ گل 

آفتابگردان می کاشت 
گوگن در سال ۱۹۰۱ که در تاهیتی 
یعنی بزرگ ترین جزیره در گروه جزایر 
پلی نزی فرانســه زندگی می کرد، به یاد 
دوســت مرحومش ونگوگ چهار گل 
آفتابگردان کشــید کــه روی میز افتاده 
بودنــد. این نقاش معروف فرانســوی 
گل هایی را که در این تابلو کشیده است 
با بذرهایی پرورش داد که از فرانســه با 
خود برده بــود. گوگن کمی بعد راهی 
جزایــر دورافتاده مارکیز شــد. وی در 
مارس ســال ۱۹۰۳ در نامه ای خطاب 
 Ambroise( وولار  آمبــرواز  بــه 
Vollard(، معروفتریــن دلال هنری 
فرانســه در ابتدای سده بیستم خواست 
چنــد بذر ویلمورین برایش بفرســتد 
چــون می توان از تازه بودن آنها مطمئن 
بود. مارتین بیلی چند وقت پیش به طور 
اتفاقی رسید این خرید را پیدا کرد که در 
سال ۲۰۱۳ در حراجی هریتیج آکشنز به 
فروش رفته بود. متاسفانه ظاهرا وولار 
عمل به درخواست گوگن را برای مدتی 
پشت گوش انداخته بود بنابراین بذرها 
وقتی به دست این نقاش معروف رسید 
که هفته ها قبل در اثر بیماری سیفلیس 

درگذشته بود.
یکی از مقامات ارشــد حزب 
نازی ونگوگ جعلی در خانه اش 

داشت
پــس از آن که نیروهــای نازی به 
ونگوگ برچســب فاســد بودن زدند، 
موزه هــای آلمان به اجبار پنج تابلوی او 
را فروختند. اما هرمان گورینگ تابلوی 
گل های آفتابگردان این هنرمند هلندی را 
مال خود کرد. وی در سال ۱۹۴۲ این تابلو 
را به عنوان هدیه کریسمس به همسرش 
امی ســونمن تقدیم کرد و این زوج آن  
را روی دیوار قلعه قرون وسطایی خود 
در خارج از نورمبرگ آویختند. همزمان 
با پیشروی نیروهای جبهه متحدین در 
ســال ۱۹۴۵، گورینگ ایــن تابلو را به 
سنگر نازی ها در برشتسگاتن فرستاد تا 
از خطر حفظ شود. سربازان آمریکایی 
این تابلو را پس گرفتند و آن را به صاحب 
اصلی آن یعنی گالری پل روزنبرگ در 
پاریس بازگرداندند. گورینگ تنها چند 
ساعت قبل از آن که حکم اعدامش اجرا 
شــود دست به خودکشی زد و هیچگاه 
نفهمیــد تابلویی که چپــاول کرده بود 
یک کپی کاری فوق ناشیانه از اثر اصلی 
ونگوگ بود. ونسان ونگوگ یک نقاش 
پسادریافت گر هلندی در سده نوزدهم 
بود که از کودکی به نقاشی علاقه داشت 
ولی تا اواخر دهه دوم زندگی اش دست 

به قلم نشد. 
کارهــای  از  بســیاری  او 
شناخته شــده اش را در دو ســال آخر 
عمرش تکمیل کرد و در یک دهه بیش 
از دو هزار و ۱۰۰ کار هنری شامل ۸۶۰ 
نقاشــی رنگ روغن و بیش از یکهزار 
و سیصد نقاشــی با آبرنگ، طراحی و 
چاپ تولید کرد.ایــن هنرمند پرآوازه 
اواخر عمر به شــدت با بیماری روانی 
اختلال دوقطبی و فشــارهای روحی 
دســت وپنجه نرم می کرد. افسردگی و 
مشکلات روانی او روز به روز وخیم تر 
شد تا این که در نهایت در ۳۷ سالگی به 

زندگی خود پایان داد.

گروه فرهنــگ و هنر - رییس 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
گفــت: بکارگیــری واژگان بیگانه 
در بخش هــای مختلــف آموزش و 
پــرورش، عرصه هــای متفاوت و 
قلمروهای مختلــف دارند و به نظر 
می آید در مســیر حفظ زبان فارسی با 

چالش هایی مواجه هستیم.

حســن ملکــی در چهارمیــن 
جلسه  شــورای حفظ و ترویج زبان 
فارسی یکی از چالش ها را پیدا کردن 
معادل های مناسب دانست که در این 
راه لازم اســت از فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی استمداد بطلبیم. 
ملکی ادامــه داد: چالش دیگر 
وابســتگی روانی و عاطفی است که 
برخی به واژگان بیگانه دارند و برخی 

واژگان بر زبــان نخبگان هم جاری 
است.وی اظهار داشت: چالش دیگر 
این اســت که گفته شود ما با دنیا در 
ارتباط هستیم و ارتباطات بین المللی 
داریم و مجبور هستیم از این واژگان 
-بیگانه- اســتفاده کنیم در حالی که 
بایــد توجه کرد این هــا مانعه الجمع 
نیســتند و ما زمانی کــه با دنیا حرف 
می زنیم می توانیم به زبان خودشــان 

صحبــت کنیــم و از طرفی به هنگام 
تربیت کودک و نوجــوان ایرانی، او 
را با هویت و دلبســته به کشــور بار 
بیاوریــم. اصطــلاح مانعــه الجمع 
در فرهنــگ دهخدا به "ناســازگار" 
ترجمه شــده اســت.رییس سامان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار 
داشــت:  اجازه ندهیم زبان فارسی با 
واژه های بیگانه و تهدیدات مصدوم 

یا مخدوش شود. نظام تعلیم و تربیت 
در این رابطه مســئولیت سنگین تری 
دارد. او ادامــه داد: واژه ی "حفظ" به 
ضرورت نگهداری سلامت این زبان 
برمی گردد و "ترویج" به توسعه  این 
زبان ارتباط پیــدا می کند. یعنی این 
شــورا تصمیماتش فقط این نخواهد 
بود که از زبان فارســی صیانت کند، 
بلکه باید در شورا تصمیماتی گرفته 
شود که زبان فارسی در نظام تعلیم و 
تربیت، وسعت و اشاعه پیدا کند و در 
تعلیم و تربیــت کودکان و نوجوانان 
جای عمیق و وســیع تربیتی خودش 

را باز کند. ملکی ادامه داد: واژه هایی 
در بخش هــای مختلف بــه کار برده 
می شــود که برای این ها معادل هایی 
پیش بینی شده ولی عمل نمی شودکه 
در هر ســازمان و هــر مدیریتی باید 

پیگیری شود.
از  کارگروه هــای صیانت 

زبان فارسی تشکیل شود
وی با تأکید بر اینکه این شــورا 
متعلــق بــه وزارتخانــه آموزش و 
پرورش است و باید آن را مهم بدانند 
گفت: تقاضــا دارم  که کارگروه های 
صیانــت از زبان فارســی در تمامی 

بخش ها پر و پیمان تشــکیل شــود 
زیرا اگر کارگروه ها تشــکیل نشود 
کار پیــش نمی رود.رییس ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی 
وزارت آمــوزش و پرورش گفت: ما 
باید توصیف درست، دقیق و جامع از 
وضعیت واژگان بیگانه در عرصه های 
مربــوط به خودمــان در هر معاونت 
داشــته باشیم؛ موضوع دستور جلسه 
این بود ولی این مهم در گزارش هایی 
که داده شــد حاصل نشد. تقاضا دارم 
که این کار برای جلسات آینده حتماً 
محقق شود و برای جایگزینی واژگان 

بیگانه پیشنهاد ارائه دهید که برای این 
کار می توانیــد در کارگروه تــان یک 
زبان شناس داشته باشید. ملکی اظهار 
داشــت: خیلی از واژگانی که به کار 
رفته اســت جنبه ویرایشــی دارند. 
بنابراین شــیوه نامه ای  تولید و آماده 
کرده ایم که امیدواریم عملیاتی شود 
و بر اساس آن کتاب ها ویرایش شود.
در این جلسه، آیین نامه  اجرایی 
شــورای حفظ و ترویج زبان فارسی 
مورد نقد و بررسی اعضای شورا قرار 
گرفت و در نهایت آیین نامه با لحاظ 
برخی اصلاحات، مصوب تلقی شد. 

9فرهنگ و هنر

ونســان ونگــوگ یک نقــاش پســادریافت گر هلنــدی در ســده نوزدهم بــود که از 
کودکــی به نقاشــی علاقه داشــت ولی تــا اواخر دهــه دوم زندگی اش دســت به قلم 
نشــد. او بســیاری از کارهــای شناخته شــده اش را در دو ســال آخر عمــرش تکمیل 
کــرد و در یــک دهــه بیــش از دو هــزار و ۱۰۰ کار هنری شــامل ۸۶۰ نقاشــی رنگ 
روغــن و بیــش از یکهزار و ســیصد نقاشــی با آبرنــگ، طراحی و چــاپ تولید کرد.

روزنامه انگلیسی هنر به مناسبت فرارسیدن فصل رویش گل های آفتابگردان، چند حقیقت کمتر شنیده 
شده را درباره پیوند هنر »ونسان ونگوگ« با گل های آفتابگردان عیان کرد.

حقایقی غافلگیرکننده درباره 
»آفتابگردان های« ونگوگ

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

چالش هایی در مسیر حفظ زبان فارسی وجود دارد

گروه فرهنگ و هنر -کتاب دلایلی 
برای زنده ماندن نوشــته مت هیگ است 
که با ترجمه نازنین فاطمه سوداگر منتشر 

شده است. 
کتــاب دلایلی برای زنــده ماندن 
داســتان مبارزه با افســردگی است. مت 
هیــگ در مقدمه کتــاب می گوید ذهن 
انسان پدیده ای ســت منحصربه فرد. به 
شــیوه های منحصربه فــردی هم دچار 

اشکال می شود. 
ذهن من نیز دچار اشکال شد، البته 
به شــیوه ای متفاوت از اشکالات ذهنی 
سایر افراد. تجارب ما با تجارب دیگران 
تا حدودی هم پوشانی دارند، اما هرگز به 
تجارب کاملًا یکسان تبدیل نمی شوند. 

کاربــرد اصطلاحاتــی همچــون 
افســردگی )یا اضطراب، حمله هراس و 
وحشــت و نیز اختلال وسواس فکری/
OCD( می تواند کارگشا باشد اما؛ باید 
توجه کرد که افراد، زیر چتر این عناوین، 

تجربه کاملًا یکسانی از امور ندارند.
برای هر شــخص افســردگی به 
گونــه ای متفاوت بــروز می کند. رنج به 
شیوه های گوناگون و با درجات مختلف 
خــودش را نشــان می دهــد؛ همچنین 
واکنش های متفاوتی را نیز برمی انگیزد. 

بر ایــن اســاس اگر قرار باشــد 
تجربیــات ما از جهــان اطراف تبدیل به 
کتابی شــود که مفید هم واقع شود، تنها 
کتابی ارزش مطالعه دارد که توسط خود 

ما نوشته شده باشد.
بــرای ابتلا به افســردگی یا حمله 
هراس و وحشت، یا تمایل به خودکشی، 
حس وحال تعریف شده ای وجود ندارد. 
این امراض همان گونه که در ما بروز پیدا 

می کنند، هستند. 
درد و رنــج همچون یوگاســت؛ 
مســابقه ای نیست که اساس آن مبتنی بر 

رقابت باشد. 
اما من در طول ســال های متمادی 
دریافتــم کــه مطالعه احــوالاتِ دیگر 
رنج برُدگانــی کــه نجات یافتنــد و بر 

اندوهشــان فائق آمدند، مایه تســلایم 
می شــود و مرا امیدوار می کند. امید دارم 
که کتاب حاضر نیز همین کارکرد را برای 

شما داشته باشد.
او کــه از افســردگی ســخت رها 
پیدا کرده در ایــن کتاب روایت زندگی 

خودش و مراحل آن را بازگو می کند.
بخشی از کتاب :

روزی که »منِ پیشینم« از دنیا رفت 
را می توانم به خاطر بیاورم.

همه چیز با یک فکر شــروع شد که 
بــه ذهنم خطور کرد. در آن بین یک نکته 
درســت از آب درنمی آمد. نقطه آغازین 
همین اندیشــه بود؛ پیش از آنکه پی ببرم 

مسئله دقیقاً چیست. 
و آنــگاه؛ یک یا چنــد لحظه بعد، 
احساسی عجیب و غریب در مغزم جان 
گرفت. در پس ســرم، جایــی نه چندان 
دور از گــردن، حوالی مخچه ام فرایندی 

بیولوژیک شروع شد. 
ضربان یا تپش شــدیدی صورت 
گرفت که با احســاس گزگز همراه بود؛ 
گویی پروانه ای آنجا گیر افتاده بود و پرپر 
می زد. آن زمان هنوز از تأثیرات فیزیکیِ 
عجیب و غریبِ ناشــی از افســردگی و 
اضطــراب آگاه نبودم. فقط فکر می کردم 
نزدیک است بمیرم. سپس قلبم به شدت 
به تپش افتاد و داشتم قالب تهی می کردم. 
با ســرعت هرچه تمام تر در حال 
ســقوط بر واقعیتی خفقــان آور و تیره و 
تار بودم و بیش از یک ســال طول کشید 
تــا دوباره حس کنم به حالت نیمه طبیعی 

برگشته ام.
تا پیش از آن لحظه، هیچ درک دقیقی 
از افسردگی نداشتم جز آنکه مادرم، پس 
از تولــد من، برای مــدت کوتاهی به آن 
دچــار بــود و اینکه مادربــزرگ پدرم، 

سرانجام خودکشی کرده بود. 
بنابراین گمان می کنم در این زمینه 
ســابقه فامیلی داشــته ام. اما این پیشینه 
خانوادگی تا آن زمــان چندان تبدیل به 

دغدغه ذهنی من نشده بود.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب تاراس 
بولبا نوشــته نیکلای گوگول است که با 
ترجمه پرویز شــهدی منتشر شده است. 
نیــکلای گوگول را پدر داســتان کوتاه 
جهان می دانند و اعتقاد دارند تمام داستان 

نویس ها از زیر شنل او در آمدند.
درباره کتاب :

داستان در قرن ششم اتفاق می افتد. 
تاراس بولیا، قزاق پنجاه ساله ای است که 
همیشــه آماده جنگیدن و کشــتار در راه 
اعتقاداتش است، با دو پسرش اوستاپ و 
آندری به اردوگاه قزاق ها می روند. شب 
و روز اسب می تازند و درست هنگامی به 
آنجا می رسند آن ها درگیر جنگی خونین 
با لهستانی ها می شــوند و مرگ را برای 
تاراس بولبا همراه دارد، هر دو پســرش 
در این خون سرنوشت های وحشتناکی 
در انتظاراشت اســت. داستان تصویری 
از طنز تلخ و هولناک اســت و شجاعت 
و خون ریــزی را در تقابلی کنار هم قرار 

داده است.
بخشی از کتاب تاراس بولبا

مادر ضمن این که پسر کوچک ترش 
را در آغوش می فشرد گفت: »دیگر همین 
را کم داشــتیم. حالا این یکی پسر باید با 
پدرش درگیر شــود و به جان هم بیفتند: 
چه کسی تا به حال چنین چیزی را دیده؟ 
تو هــم وقت پیدا کردی تاراس. طفلکی 
هنوز خیلی جوان است، راهی طولانی را 
طی کرده و خســته است... )این طفلکی 
بیست ســال ســنش بود و صدوهشتاد 
ســانتی متر قدش.( احتیاج دارد چیزی 
بخورد و اســتراحت کنــد، آن وقت تو 
می خواهی مجبورش کنی با تو دســت 

به یقه شود!
بولبا خطاب به پســر کوچک ترش 
گفــت: این طــور کــه می بینــم خیلی 
نازک نارنجــی بار آمده ای. به حرف های 
مادرت گوش نده، کوچولو. او زن است 
و از هیچ چیــز ســردرنمی آورد. انــگار 
می خواهد شــما را توی پر قو بار بیاورد. 
پر قوی شما دشــت های پهناور و اسبی 

پرتوان و قوی هیکل اســت: این است آن 
ملایمتی که در حق شما باید اعِمال کرد. 
و این شمشیر، می بینیدش؟ مادرتان جز 
دری وری چیزی بلد نیست بگوید. آن چه 
در مغز شــما چپانده اند، مدرسه است و 
ایــن کتاب ها، یادگرفتن الفبا، فلســفه و 
خدا می دانــد دیگر چه چیزهایی... گور 

پدر همه این ها!«
این جــا بولبــا حرفــی زد که حتا 
چاپچی ها هم نمی دانند چه مورد مصرفی 
دارد. ســپس افزود: »هفته آینده شــما را 
می فرســتم به زاپروگ۱. اگرمی خواهید 
دانــش بیاموزید، آن جــا همه نوعش را 
خواهید یافت. مدرســه ای که شما لازم 
دارید آن جاســت. درس هــای واقعی 

زندگی را آن جا می توانید یاد بگیرید.
مادر لاغر و نزارشــان، با چشمانی 
پراشــک شــکوه کنان گفــت: »یعنــی 
می خواهی بگویــی آن ها فقط یک هفته 
می تواننــد در خانه بماننــد؟ طفلکی ها 
حتا فرصــت نمی کنند کمــی تفریح و 
استراحت کنند؟ حتا از بودن در خانه هم 
نمی تواننــد لذت ببرند و من هم نخواهم 
توانست یک دل سیر آن ها را ببینم و کنارم 

داشته باشم شان؟
ــ آه و ناله کافی اســت، پیرزن! آدم 
وقتی قزاق اســت نمی توانــد وقتش را 
کنار زن ها تلف کند. تو اگر می توانستی، 
آن هــا را مانند مرغی که روی تخم هایش 
می خوابــد، زیــر دامنــت پنهان شــان 

می کردی. 
برو، زود بــاش، هرچه زودتر میز 
را برای مــان بچین و چیزی را هم از قلم 

نینداز. 
نه نان روغن جوشی، نه نان عسلی 
و نه نان شــیرینی کنجــددار. برای مان 
گوسفند یا بز بریان شده درسته ای بیاور، 
آب عســل تخمیرشده چهل ساله و ودکا 
به اندازه کافی، نه از آن عرق های کشمش 
تفننی و آبکی که به درد بچه ها می خورد، 
از آن عرق هــای ناب که مانند آدم هاری 

رقص کنان می جوشد و کف می کند.

»دلایلی برای زنده ماندن
چرا زندگی؟ چرا مرگ نه؟«

»تاراس بولبا«
معرفی کتابمعرفی کتاب
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